
 

 ...دختری که روزی
  

  نفرتم را
  از تو 

  هی نوشتم  
  هی نوشتم    

  درون سینه ام
  جیغ کشیدم

  انگار
  بر کف اقیانوس نشسته بودم  

  و از درون ریه هایم
  خزه می رویید

  
  دمیجیغ کشِ

  
  قل   

  قل
  حباب      

  
  حباب        
  نوشتم

  با انگشت  
  -:بر کف اقیانوس    

  
  که دریا
  از درون  
  هیچ آبی نبود    

  
  آبی نبود دریا

  
  رنگ لجن داشت

  
  .از درون  

  
  وزن هزاران هزار تن آب بود

  
  بر سینه ی دختری

  
  که روزی  

  
  پری دریایی را    
  .باور داشت        

  
  شیرین رضویان

 لندن ژوئن دوهزار و سه


